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  در تاريخ كرد زنان در مقام رهبران سياسي

 نمارتين وان برونس

  ∗حمزه محمدي:  از انگليسيترجمه

  مقدمه

  از عادله خانم تا ليلا زانا

ي مردان  ي آن، تحت سلطه  شده اي در تمام تاريخ شناخته جامعه كردي بطور گسترده
هايي از زناني يافت كه  توان نمونه  در سرتاسر تاريخ كرد مي،حالبا اين . بوده است) مردسالار(

هاي بالايي از نظر سياسي، در برخي موارد حتي نظامي و رهبري اجتماعات  اند، موقعيت توانسته
هاي قابل مقايسه را در بين همسايگان بسيار مهم كردها  توان نمونه به سختي مي. خود كسب كنند

اي  چنين مواردي ممكن است در ادبيات، بطور حاشيه. ها يافت  عربها و ها، فارس نظير ترك
مطرح شده باشند، زيرا يك گرايش ضد فمينيستي در تاريخ شناسي وجود داشته است، اما با اين 

اي براي پرداختن به موقعيت رؤساي زن و تعديل اين شرايط وجود  حال بايد انتظار داشت زمينه
  . داشته باشد

 اما همچنين آنها  مراني زنان در نوع خود به اندازه كافي جالب توجه هستند،موارد متعدد حك
برخي از . دنكش ي كردي و جايگاه زنان در آن پيش مي برخي سؤالات را در مورد ماهيت جامعه

اند كه اين موارد را بعنوان شواهدي از جايگاه برجسته و احترام  نويسندگان مرد كرد تمايل داشته
اند، يا حتي بعنوان مشخصه و آثار يك سنت قديمي  شان بدست آورده  در جامعهآميز كه زنان

                                                 
   ارشد مردم شناسيكارشناس ∗
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اند و اين نشان  برخي از زنان نامدار تا حد نمادهاي ملي مطرح شده. برابري جنسي ارائه كنند
ي  فمينيستها ممكن است به واسطه. باشد ي برتري اخلاقي كرد در ميان همسايگان خود مي دهنده

 شگفت زده شوند، اما آنها كمتر راغب هستند بر   رؤساي زن كرد به يك اندازهوجود حكمرانان و
اند، اين نتيجه را بدست دهند كه  اين مبنا كه برخي از زنان كرد به مدارج عالي دست پيدا كرده

برخي از تعابير و تبيينات متعارض در مورد حكمراني . زنان در كردستان از برابري برخوردار هستند
در هر حال . د به طور اجمالي در صفحات آينده مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفتزنان كر

هاي مستند از به حكومت رسيدن زنان يا  ي بهترين نمونه هدف اصلي اين نوشتار، توصيف و ارائه
  .باشد مي» مردانه«هاي  بازي كردن ساير نقش

  عادله خانم از حلبچه

 مهمترين قبايل كردستان جنوبي بود، به مانند ساير قبايل احتمالاً از» جاف«در آغاز اين قرن، 
ناپذيري يك جامعه قشربندي شده بود، كه از شماري از قبايل  ي جاف به طور انعطاف بزرگ، قبيله

 در يك موقعيت  وي جاف بودند هاي قبيله اراي ويژگي د اين قبايل .كوچك تشكيل شده بود
اي را در  بعلاوه، اين قبايل يك قشر دهقاني غيرقبيله. اشتندقرار د» تحت الحمايه«تر قبايل  پايين

ناميده » بيگ زاده«ي خود به خاندان حاكمي كه  اختيار و كنترل خود داشتند كه آنها نيز به نوبه
  .كردند شد، خدمت مي مي

يك  آور است، اي تعجب فته بود، كه تا اندازهشخصي كه در رأس اين هرم اجتماعي قرار گر
رئيس بيگ زاده بود، » عثمان پاشا«او همسر . است» عادله خانم«بلكه آن يك زن يعني  ، مرد نيست

  .زور منصوب كرده بود هرتمام منطقه شا) والي(نوان حكمران كسي كه دولت عثماني او را به ع
. شد، حتي زماني كه شوهر او هنوز زنده بود مطرح مي» اقتدار برتر«عادله خانم به تدريج بعنوان 

، او به شدت تحت كنترل بود و اما بعداز آن تا زمان 1909زمان مرگ عثمان پاشا در سال تا 
عادله خانم به طور كلي بعنوان يك . چون و چرا بود  داراي اقتدار تام و بي1924مرگش در سال 

هاي كلاسيك در مورد كردستان جنوبي  ي كتاب شد و دو نويسنده زن شاخص و برجسته تلقي مي
گرانه در  شناختند و با الفاظ ستايش وي را به خوبي مي) 1975(و ادموندز ) 1912 و 1926(سوان 

  .اند مورد وي مطالبي نوشته
ي وي به خانواده مهم كرد امارات  ي جاف به دنيا نيامد، بلكه پيشينه عادله خانم در ميان قبيله

تخت اردلان به مدت پاي) سنندج(سنه . شود پيشين اردلان در همسايگي ايران نسبت داده مي
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در اواسط قرن نوزدهم .  هنر و ادبيات كردي در ايران بوده است طولاني مركز اصلي فرهنگ،
كه ) اردلان(هاي خودمختاري خود را از دست داد و خانواده كرد  امارت اردلان آخرين نشانه

ز ي شاه عزل شدند و يك حكمران منصوب شده مرك  بوسيله مدت طولاني حكمران بودند،
زاده ديگري كه از وزيران حكام اردلان محسوب  ي كرد نجيب خانواده. جايگزين آنان شد

تعلق » وزراء«عادله خانم به اين خانواده . ندشدند، قادر به حفظ موقعيت و جايگاه خود بود مي
قبايل جاف و اردلان به مدت طولاني از . رتبه در تهران بود داشت؛ پدر وي از مقامات عالي

هاي  هاي مرزي ايران بودند، و چندين ازدواج سياسي ميان خانواده اي مهم در عثماني و لبهه قدرت
  .مهم  آنان صورت گرفته بود

زور بود، زماني كه وي با عادله خانم ازدواج كرد  هرها قبل قائم مقام شا  پاشا از مدتعثمان
 روستاي مركزي در اين .ددر حلبچه با شوهرش آشنا ش) عادله(او . همسرش را از دست داده بود

ي  كرد، دقيقاً برخلاف شيوه اش را اداره مي  به سبك اشرافيان ايراني خانه عادله خانمقلمروي جاف
او از صنعتگران سنندج دعوت كرد و دو قصر . ي مردم يا آنچه در حلبچه مرسوم بود زندگي ساده

او با باغاتي كه . شد نيز ديده نميمجلل در روستا ساخت كه نظير آن حتي در شهر باشكوه سليمانيه 
به سبك ايرانيان با درختان انبوه ساخته بود، باعث آراستگي و تغيير سيماي حلبچه از يك حالت 

او همچنين براساس طرح و . كننده به يك شهر كوچك سرسبز و زيبا شد غبار گرفته و كسل
  ،)برخي از آنان يهودي بودند(ز كرد ي خود يك بازار ساخته بود و پاي بازرگانان را به شهر با نقشه

هاي  ي تلاش به واسطه. وي در پي آن بود كه حلبچه به يك مركز تجاري مهم توسعه پيدا كند
او بيشتر شيوه و سبك زندگي روزانه . ي حلبچه به نقاط دوردست رسيد  شهره و آوازه عادله خانم،

تكار و همچنين پذيرفتن مهمانان آن سوي پيرامون خود را با بكارگيري كردهاي ايراني بعنوان خدم
گذشته را در يك مقياس ،حلبچه به مانند يك آينه شكوه و عظمت سنندج . تغيير داد) ايران(مرز 
سوان كه بيشتر اطلاعات ما در مورد عادله خانم مديون و مرهون . كرد  كوچك منعكس مي نسبتاً

 از حلبچه ديدن 1909راني عثماني در سال هاي اوست، براي اولين بار در سالهاي آخر حكم نوشته
او بعداز چندين سال كار براي يك بانك انگليسي در ايران به يك مسافرت ماجراجويانه از . كرد

او در .  وي در اين سفر ظاهر خود را به شكل ايرانيان درآورده بود طريق كردستان عازم شد،
صد و منزلگاه نهايي انتخاب كرد، شهرت و  حلبچه را بعنوان مق،مسافرت زميني خود از قسطنطنيه

عادله خانم از او به خاطر اشراف به . او دلسرد و نااميد بود. ي عادله خانم او را به آنجا كشاند آوازه
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هاي سودمند قدرداني كرد و از او خواست كه در آنجا بماند و بعنوان  وضعيت ايران و ساير مهارت
 موقعيت و جايگاه حلبچه و همچنين شناخت بسيار خوب و او براي شناخت. كاتب برايش كار كند

طلبي عادله خانم با تغيير سيماي  او دريافت كه جاه. ي آن به آنجا آمد دقيق موقعيت خانم پرآوازه
محيط انساني و فيزيكي پايان نخواهد يافت؛ او همچنين خود را قاطعانه بعنوان يك نقش رهبري 

  :گرفت سياسي در نظر مي
عثمان پاشا اغلب براي رسيدگي به امورات در . گرفت ج قدرت رسمي را در دست ميبه تدري«

 كركوك و ،شد به سليمانيه گاهي براي انجام امورات دولتي مجبور مي محل حضور نداشت و گاه
 او يك  پرداخت، ي امورات وي مي بنابراين عادله خانم در غياب او به اداره. موصل مسافرت كند

ت و يك دادگاه را تأسيس كرد كه خود رياست آن را به عهده داشت، سپس به زندان جديد ساخ
 تمام وقتش را با  وتا جايي كه زماني كه پاشا در حلبچه بود. هاي قدرت خود پرداخت تحكيم پايه

هاي جديد ساخت و به اصلاحات محلي همت گمارد، گو اينكه  گذراند، او حمام كشيدن قليان مي
  )219 :1926سوان، (» .كرد همسر وي حكمراني مي

عثمان پاشا، شوهر عادله خانم با كمال ميل با قاطعيت وي در انجام امور موافق بود، رعاياي 
اقتدار عثماني به . اند ي قوي وي قرار داشته عثمان پاشا تحت تاثير شخصيت مبادي آداب و اراده

ثير اقتدار و  تا حدودي تحت تأده بود، اما آنهاي نفوذ ايران در قلمروهاي آنان ضعيف ش واسطه
  .دادند نفوذ عثماني بودند و اوامر آنها را انجام مي

ي جاف به اين  آنها به منظور كنترل بهتر حلبچه يك خط تلگراف به حلبچه كشيدند، اما قبيله
عادله خانم به مقامات سياسي عثماني توصيه كرد . امر معترض بود و خط تلگراف را از بين بردند

ها دوباره پاره خواهند شد، بدين ترتيب وي موفق شد  را تعمير نكنند و تهديد كرد كه سيمكه آن 
  )219 :1926سوان، . (كه مانع تسهيل ارتباطات و كنترل از راه دور عثماني شود

سيسيل «شناخت،  ه بعد، يك شخص انگليسي ديگر كه عادله خانم را به خوبي ميهيك د
در اين زمان . ي انگليس بود اسي در خلال اشغال عراق به وسيلهاست، او يك مامور سي» ادموندز

 به آن اشاره كرده است او ملكه عادله خانم بيوه بود و بيوه هم ماند، همانطور كه ادموندز هم
، زماني كه شيخ 1919در سال . ها بود به انگليسي» وفادار«او يكي از رؤساي قبايل . زور بود هرشا

اش جاف  يه شورش كرد و خود را شاه كردستان خواند، عادله خانم و قبيلهمحمود از اهالي سليمان
دستگاه . از انگليس حمايت كردند، عليرغم اين عمل دلبستگي جاف و شيخ محمود از بين نرفت
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مفتخر كرد، اما اين مسئله مبهم است » خان بهادر«اداري انگليس چندي بعد وي را با لقب هندي 
اي كه نويسنده انگليسي به آن اشاره كرده است براي او ارزشمند   اندازهكه آيا اين لقب به همان

  .ه استبود
در هر حال بعداز اين وقايع به شدت از نفوذ او كاسته شد، انگلستان استقلال كمي براي 

كردند، بلكه  مقامات محلي دستورات خود را از قائم مقام دريافت نمي. حكمرانان كرد قائل بود
ادموندز به . گرفتند كه در حلبچه اقامت داشت  از مامور سياسي انگلستان دستور ميآنها مستقيماً

» ملكه«خاطر وفاداري رسمي عادله خانم به قانون اساسي و بويژه وفاداري وي به كشورش وي را 
ها مخالف بود و  عادله خانم آشكارا با محدوديت حيطه قدرت خود از طرف انگليسي. ناميده است
ياد و خاطره او هنوز براي مردم اما .  درگذشت1924او در سال . انگليس بسيار تيره بودروابطش با 

  .زور زنده است هرشا
  در گذشته زن  بزرگحكمرانان

قدرت و اقتدار قابل توجه عادله خانم در اين جامعه مردسالار تا حدود زيادي به پرستيژ و اعتبار 
بدون چنين زمينه خانوادگي و بدون تسامح و .  بودندكه از وزراء اردلان اش وابسته بود، خانواده

نهايت  گيري شوهرش، براي يك زن دستيابي به يك چنين موقعيتي نظير موقعيت وي بي آسان
در هر حال، امر رهبري زنان، برخلاف بيشتر . دشوار و سخت خواهد بود اگر هم غيرممكن نباشد

هاي ديگري از  يافتن نمونه. ال و پذيرش مواجه شدجوامع خاورميانه به تدريج در ميان كردها با اقب
اولين اروپايي كه در مورد . اند چندان مشكل نيست زنان كه رياست قبايل بزرگ را به عهده داشته

در حدود سال . والا بود احتمالاً پيتردِلا قل كرده است،اين دسته از زنان قدرتمند كرد مطالبي را ن
سوري وي مجبور شدند از بغداد فرار كنند، از مرز ايران نزديك  م  دلاوالا و همسر مسيحي 1620

رويي از آنان استقبال كرد،  قصر شيرين گذشتند، در آن طرف مرز يك حاكم زن كرد با گشاده
  .كند از او ياد مي» خانم سلطان«كسي كه دلاوالا فقط با لقب 

ر رايج و عادي بود، كه به طور  حكمراني زنان در واقع بسيار ام اي از كردستان، در مناطق ويژه
ليف شده است، به ها تأ  ي عثماني  كه به وسيله )مهقانون نا(آشكار و صريح در كتاب قوانين جاري 

اش يكي  ي هفدهم اِوليا چلبي كسي كه سياحت نامه سياح بزرگ ترك سده. آن اشاره شده است
ي زمان وي است، اين نكته را با از منابع اصلي ما در مورد زندگي روزانه در امپراطوري عثمان

نظير اين قانون نامه براي هر ولايت براساس ميزان استيلا و . تعجب و شگفتي ذكر كرده است
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 اندك و جزئي در طول زمان، نوشته  چيرگي دولت عثماني بر آنجا، و با تغيير و تجديدنظر نسبتاً
در مورد ولايات . داري و مالي بودنددر مورد مسائل ا) قوانين(شد، آنها شامل انواع تنظيمات  مي

از خودمختاري ) اي درجه(بدين ترتيب كه ميزاني . اي بودند ، آنها داراي خصوصيت ويژه كردستان
اي مستقيماً  مناطق ويژه. براي حكمرانان كرد سنتي تحت نظر دستگاه اداري عثماني قائل بود

 حاكمان كرد سنتي  لي كه در مناطق ديگر،شدند، در حا ي حاكمان انتصابي مركز اداره مي وسيله به
هاي خودمختار جانشيني حاكم در ميان  در اين اميرنشين. دادند ي خود را ادامه مي نفوذ و سلطه

ي حكومت مركزي عزل  حتي زماني كه بنا به دلايلي حاكم سياسي بوسيله  موروثي بود، خانواده
بود كه دولت يكي از اعضاي خانواده ها بدين شكل  مداخله دولت در اين اميرنشين. شد مي

هايي از دلاوري يك خانم مبارز  اوليا داستان. شناخت حكمران را به جاي ديگري به رسميت مي
كه شامل مناطقي از (كرد  كسي كه بر دو اميرنشين حرير و سوران حكمراني مي) استثنايي(برجسته 

او ممكن است مقداري اغراق . جا شنيد، چندي قبل از ديدارش از آن)باشد شرق تا شمال اربيل مي
كرده باشد، همانطور كه رسم و عادت سياحان است، اما شكي نيست كه اين زن يك شخص 

  :واقعي بود
ي يك خانم متشخص  ، مناطق حرير و سوران بوسيله)1623-40(در زمان سلطان مراد چهارم « 

 وي متشكل از دوازده هزار سرباز ارتش تحت فرمان. شد بنام خانزاده سلطان اداره مي) باحترام(
زد  در ميدان نبرد، نقاب بر چهره مي. هاي گرم و ده هزار تيرانداز سواره نظام بود پياده نظام با سلاح

شد و با شهامت و دليري  كه بر اسب اصيل نژاد عرب سوار مي كرد،  زماني و عباي سياه بر تن مي
گذاشت، با سام، قهرمان اساطيري ايران و  يش ميالعاده شمشير بازي را به معرض نما مهارت فوق

او چندين بار در رأس يك ارتش قوي چهل يا پنجاه هزار نفري به . پسر نريمان شباهت داشت
ر  و شهرهاي مهم ديگJamjanab , Dargazinزين، جايران حمله كرد و شهرهاي همدان، در

  ) fol b : 372چلبي، (» .گشت ميغرور فراوان به سوران باز كرد و با پيروزي و  را غارت مي
. ، يك زن مبارز ديگر تصورات اروپائيان را بر هم زد  ميلادي1850ي   در دهه ،دو قرن بعد

هاي يك پرستار مشهور به نام  گزارش هاي روزنامه در مورد جنگ كريمه نه تنها در مورد فعاليت
» كارا فاطمه خانم«هاي جنگي  يبلكه به دلاور شد،  مطالبي را يادآور مي» فلورنس نايجتينگل«
در حال . (بود» ماراش«ي  ي كرد از منطقه پرداخت، او رئيس يك قبيله نيز مي) فاطمه خانم سياه(

فاطمه خانم شخصاً يك دسته )  در جنوب شرقي تركيه قرار دارد»Kahramanmarah«حاضر 
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او . لت عثماني ثابت كندكرد تا وفاداري خود را به دو سرباز كرد را در اين جنگ فرماندهي مي
 1854ي بيست و دوم آوريل   مورخه»The Illustrated London News«اي در مجله  بطور ويژه

 را به ورود وي به »Illustration«ي كامل  ، يك مقاله طولاني و يك صفحه مجله معرفي شد،
  .اختصاص داداش بودند  قسطنطنيه با تعداد زيادي از همراهان وي كه از تيراندازان قبيله

ي كارا فاطمه خانم  ي آن گزارشگر مجله در قسطنطنيه بود، قبيله بر اساس اين مقاله كه نويسنده
توانايي آن را . كه يكي از بزرگترين قبايل آناتولي شرقي بود) كه متأسفانه نام آن ذكر نشده است(

شوهر فاطمه خانم با  بيله، رئيس اصلي اين ق. داشت كه چهار هزار سوار جنگي به ميدان نبرد بفرستد
برد؛ گزارشگر از  دولت عثماني سر ناسازگاري داشت و بنا به دلايل نامعلومي در زندان به سر مي

از روزي كه شوهر وي دستگير شد، فاطمه خانم . آورد سخن به ميان مي» جرايم مختلف و متعدد«
  لطان و براي آزادي شوهرش،او براي جلب رضايت و خشنودي س. كرد بعنوان رئيس قبيله عمل مي

. پيشنهاد كرد كه با سيصد نفر از مردان جنگي خود به نيروهاي عثماني براي مقابله با روسيه بپيوندد
ي برادرش  ي علاقه و دلبستگي ميان كارا فاطمه خانم و برادرش، در اين جنگ بوسيله به واسطه

.  نيز به اين مسئله اشاره كرده استThe Illustroted London News همانطور كه  شد، همراهي مي
  .اما به هر حال اين كارا فاطمه خانم بود كه فرماندهي گروه را به عهده داشت نه برادرش

  يك نمونه از برابري حقوق زنان در ميان كردها

برخي از نويسندگان كرد وجود چنين زناني كه رئيس قبايل يا حكمران بودند، را در مقايسه با 
. كنند اي از برابري موقعيت و جايگاه زنان در ميان كردها تلقي مي ورميانه بعنوان نشانهساير ملل خا

اند كه زنان اساساً از حقوق مساوي و برابر در جامعه  هاي كرد ادعا كرده برخي از ناسيوناليست
ي  اسطهاي كرد برخوردار بودند، كه اين حقوق را تنها به دليل استيلا و چيرگي اسلام يا به و قبيله

ضياء . دادند دولتهاي شاهنشاهي مركزي ايران يا امپراطوري عثماني از دست مي) اقدامات(
ادعاي ) اگر چه خودش داراي اصل و نسب كردي بود(گوكالب از بنيادگذاران ناسيوناليسم تركي 

ار ناسيوناليست نامد»  انتريموس«در همين اواخر . مشابهي را در مورد قبايل ترك مهم مطرح كرد
او در آن مقاله ادعا  منتشر كرد،) 1991(» جايگاه زنان در تاريخ كرد«كرد مقاله كوتاهي با عنوان 

  . كرد كه بطور سنتي درجه بالايي از برابري جنسي در جامعه كردي وجود داشته است
 ما از طريق كتابهايي كلاسيك دريافتيم كه در ميان«: شود اولين جمله انتر با اين لحن آغاز مي

نويسد كه در دوره ي اسلامي،  او در ادامه مي» كردها زنان به لحاظ اجتماعي با مردان برابر بودند
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زنان كرد مانند ساير مسلمانان مجبور به پوشيدن نقاب نبودند و هرگز به لحاظ اجتماعي از مردان 
د چند همسر  به استثناء تعداد كمي از مالكان فئودال و اشراف زادگان، مردان كر .جدا نبودند

در زمان جنگ بين دو قبيله يا دو حكمران، زنان هر دو طرف آشكارا وظيفه آوردن . نبودند
مهمات، سلاح و تهيه آذوقه را براي مردان در حال جنگ به عهده داشتند، هيچكدام از اين زنان 

اثبات قويترين دليلي كه انتر براي . در فكر متوقف كردن جنگ يا حمله به دشمن نخواهند بود
او چندين مورد را نام . كند وجود زنان بعنوان رؤساي قبايل است برابري موقعيت زنان ارائه مي

كند و در ادامه به معرفي زنان مشهوري از   از حلبچه شروع مي برد، با عادله خانم پر آوازه مي
» پري خان خاتون«نامدارترين آنان احتمالا . پردازد ي خود، منطقه مادرين در تركيه فعلي مي منطقه

كرد تا زماني كه پسرانش به اندازه كافي بزرگ شدند و اين  بود، كسي كه قبيله رامان را رهبري مي
 كسي كه بدون اتكا به ديگران به نامدارترين  اين واقعيت كه پسرش امين،. كار را بر عهده گرفتند

 بيانگر ، د نه با نام و عنوان پدرشرئيس قبيله تبديل شد، بعدها بعنوان امين پري خان شناخته شده بو
آن بود كه پري خان خاتون دريافته بود كه وي اكنون بيشتر از هر كسي ديگري محافظ نام و 

  .عنوان شوهر فقيدش است
او زماني كه شوهرش . است» عمريان«ي  از ديگر زنان قدرتمند از قبيله» شمسي خاتون«

 گرفت، او اين مسئوليت را تا زماني كه پسرش، كه او به قتل رسيد رياست قبيله را به عهده» مهمت«
» مهمت مهمت«اين پسر نيز به جاي . نام داشت، به سن بلوغ برسد به عهده داشت» مهمت«هم 

  .شد مهمت شمسي ناميده مي
 حدود 1963آخرين نمونه اَنتر، مادر خودش فاصله خاتون است كه تا زمان مرگش در سال 

او همچنين معتقد است كه فاصله خاتون اولين . را به عهده داشت» كاتمي«چهل سال رياست قبيله 
 ،)رياست انتخابي ده. (شده بود) رياست انتخابي ده (Muhtarزني بود كه تا آن زمان در تركيه، 

توجيه ساده اين مسئله بر اين استدلال مبتني است كه در اينجا يك مرد قابل اعتماد و موثق وجود 
  .دار شد ه او واگذار شود بنابراين او اين سمت را عهدهنداشت كه اين امر ب

ي اين امر كه اين زنان فقط بعداز مرگ شوهرانشان به رياست قبيله  ادعاهاي اَنتر  با مشاهده
رود، بر اين اساس كه اين زنان موقعيت خود را مديون  اي زير سؤال مي اند تا اندازه رسيده

ير مواردي كه اوليا چلبي ذكر كرده است، زنان حكمران  نظ،در ساير موارد. شوهرانشان بودند
در نهايت هميشه يك مرد قدرتمند در پشت صحنه اين . موقعيت خود را مديون پدرانشان هستند
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شناسم كه از يك خاستگاه پايين و با سعي و تلاش  من هيچ زن كردي را نمي. موارد بوده است
 كه موارد متعددي از مردان وجود دارد كه با خود به يك موقعيت عالي رسيده باشد، در حالي

با اين . اند هاي بالايي را كسب كرده سعي و تلاش خود و بدون اتكا به زمينه خانوادگي موقعيت
هاي خودشان   شود كه ما نبايد اين واقعيت را كه همه حكمرانان زن ياد شده با نام  گفته مي حال،

در واقع از عثمان پاشاي حلبچه به .  كتمان كنيم رانشان،شوند نه با نام شوهران يا پد شناخته مي
نمونه واضح ديگر كه بيانگر سلطه اين زنان بر شوهرانشان . شود ياد مي» شوهر عادله خانم«عنوان 

ايم، با نام مادرانشان به جاي نام   همانطور كه ما ديده است، اين واقعيت است كه از پسرانشان،
  .شود پدرانشان ياد مي

رسيم كه دستيابي يك زن به يك موقعيت بالا صرفاً با ازدواج يا تولد  حتمالاً به اينجا ميما ا
يا تركيبي از اين دو امكانپذير بوده است و جنسيت وي چندان مانع ) ي خانوادگي پدري زمينه(

ه حتي اگر مرداني با موقعيت و جايگاه نسبتاً برابر وجود داشتند، يك زن از يك پايگا. جدي نبود
از . ي جاذبه قوي شخصيتي يك موقعيت سلطه را بدست آورد توانست به واسطه اجتماعي بالا مي

و از . ( كردند قرار معلوم مردان كرد اطاعت از چنين زناني را كسر شأن و منزلت خود تلقي نمي
كه البته اين صرفاً به اين معناست ) اين حيث كردها ممكن است از ساير مسلمانان متمايز باشند

را برطرف كند، و اين باعث اشتباه ) زن بودن(ممكن است نقيصه جنسيت » تولد در وضعيت عالي«
شوند، در حالي  شود، چنانكه برخي از نويسندگان كرد اين اشتباه را مرتكب مي گيري مي در نتيجه

. يابد فراتر از اين موارد خاص گسترش مي) يا اجتماع بدون مرزبندي جنسي(كه برابري جنسي 
زنان با پايگاه اجتماعي بالا از يك نوع بخشودگي برخوردار بودند، در حالي كه اين در مورد زنان 

مواردي كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت ممكن است به روشن شدن . كرد عادي صدق نمي
  .تي تخيلي اس بيشتر اين مسئله كمك كنند، كه يكي از آنها تاريخي و ديگري احتمالاً يك نمونه

  زنان بعنوان عاشقان جسور

هاي بزرگي  دهند كه به طور پراكنده در بخش ها يك اجتماع غيرمسلمان را تشكيل مي يزيدي
ها داراي يك نظام شبه  يزيدي. شوند كنند و قبايل متعددي را شامل مي از كردستان زندگي مي

بالاترين » ي بگچول«كاستي پيچيده از خبرگان مذهبي هستند كه نوادگان يك شخص به نام 
اقتدار مطلق در سرتاسر اجتماع يزيدي به شخصي با عنوان . دهند موقعيت را به خود اختصاص مي

 1957 تا 1913از سال . بايست به اين خانواده تعلق داشته باشد شود، كسي كه مي تفويض مي» مير«
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فته شده است كه او  اغلب گ بوده است،» مايان خاتون«اين سمت عملاً در اختيار يك زن به نام 
ي اين كار برآيد،  او توانست از عهده. ها در اين اواخر داشتند قدرتمندترين رهبري بود كه يزيدي

  .عليرغم شايعات مخرب زيادي كه در مورد دست داشتن او در مرگ همسرش وجود داشت
 مير قبلي كه با يك مرگ اش علي بگ شد، مايان خاتون جايگزين شوهر بسيار سالخورده

هاي مختلفي در مورد علل مرگ  روايت.  مرد1913غيرطبيعي و در يك شرايط مشكوك در سال 
ي پنهاني مايان خاتون و سفرآغا رئيس  ي عاشقانه او وجود دارد، يكي از اين روايات بيانگر رابطه

روايت ديگر اين چنين بود، كه شب هنگام زماني كه علي بگ در . است» دوسكي«ي مسلمان  قبيله
پراكنان بدانديش خبر دادند كه مايان خاتون در  زل به قتل رسيد برخي از سخن چينان و شايعهمن

اثبات درستي يا نادرستي اين شايعات  ) 30: 1976  ،ادموندز. (انجام اين عمل دست داشته است
ن ها مايا براي ما اهميت چنداني ندارد، نكته مهم آن است كه علي رغم اين شايعات اجتماع يزيدي

زماني كه پسرش سعيد بگ . خاتون بيوه را بعنوان قيم پسرش و در واقع حكمران اجتماع پذيرفتند
گيري نكرد؛ سعيد بگ يك مرد ضعيف بود و مادرش  كناره) رهبري(به سن بلوغ رسيد از قدرت 

ه او اين روند را بعنوان قيم پسر ارشدش تحسين بگ ادام. نگريست  به ديده تحقير به او مياآشكار
 قاطعانه در 1957مايان خاتون تا زمان مرگش در سال . است» مير«داد، كسي كه در حال حاضر 

  .رأس قدرت باقي ماند و ستايش همه كساني را كه با او ملاقات كردند  برانگيخت
 كسي كه به مدت  يك عراقي عرب و صاحب منصب سياسي پيشين عثماني،» صديق داملوجي«

 در مورد وي چنين 1949 در سال  جتماع يزيدي در ارتباط بوده است،چهل سال بطور مداوم با ا
  :نويسد مي

، همچنين براي حساب برده با هوش و بسيار نكته سنج است و زيردستانش از او ،او فردي عاقل«
هيچ كسي ياراي مخالفت با قدرت و حكمراني وي را ندارد، همه در حضور او . او احترام قائلند

او متكبر، مغرور و . دادند ند و در نبود وي نارضايتي خود را نشان ميكرد احساس ترس مي
 او كند شكوه و اشرافيت شخصيت خود را به واسطه وقتي كسي با او ملاقات مي خودپسند است،

او شياد، . نگرد  تحقير ميه ديدواده شاهي متنفر است و به آنها بااو از مردان خان. كند نمايان مي
  .ن است و توانايي آن را دارد كه رقيبان را با سنگدلي از سر راه بردارددغلكار و پيمان شك

كند يا اموالشان را  كسي كه به ديگران بخشش مي در حال حاضر او مقتدرترين حكمران است،
كند،  دهد يا قدغن مي كند، اجازه مي دهد يا از دادن آن خودداري مي  پاداش مي،كند غصب مي
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توان  مي تصور آن سخت است كه وقتي او مرد چه خواهد شد،. داند آنطور كه خود به صلاح مي
اش است و همه چيز وي به جز فكرش پير  درك كرد كه او در حال نزديك شدن به پايان زندگي

  )185 : 1987گست، (» .هستند
يك زن در جايگاه مايان خاتون و با شخصيت قوي و بانفوذ وي آشكارا فراتر از قضاوت و 

برخي از نويسندگان انگليسي معاصر به رابطه  همانطور كه در بالا اشاره شد،. ي استارزيابي عاد
  .رسد آغازگر اين رابطه او بوده است كنند، كه به نظر مي جنسي نامشروع وي اشاره مي

يك نمونه آشكار از پذيرش آنها . شوند زنان حكمران قدرتمند در فولكلور كردي نيز ديده مي
در اين داستان زن آشكارا . است» زنبيل فروش«ندگي داستان معروف بعنوان يك واقعيت ز

  :ي جنسي داشته باشد خواهد با يك مرد خوش سيما و متاهل رابطه مي
كه ظاهراً يك استادكار ) سبدفروش(» زنبيل فروش«قهرمان اصلي داستان مردي است به نام «

در . رساند ساخت به فروش مي  ميگرد است و سبدهايي را كه خود و همسر وفادارش فقير و دوره
هاي آن را بعداز  گذراني واقع، زنبيل فروش پسر يك حكمران قدرتمند است، اما قصر و خوش

اولين مواجهه با مرگ و بدبختي ترك كرده بود و خود خواسته به زندگي خانه به دوشي و فقيرانه 
زنبيل فروش و همسرش به ) مسافرت هاي طولاني(هاي زياد  دري روي آورده بود بعداز دربه

زنبيل فروش را ديد در   حاكم خانم شهر، ،زماني كه خاتون. پايتخت يك اميرنشين كرد رسيدند
خاتون برايش پيغام فرستاد تا به قلعه بيايد و سبدهايش را به او نشان . همان نگاه اول عاشق او شد

درنگ به او  اشقش شده و بيبعداز آمدن وي به قلعه خاتون بدون مقدمه به او گفت كه ع. دهد
او طلب استغفار كرد، به : زنبيل فروش بطور مؤدبانه پيشنهاد او را رد كرد. پيشنهاد ازدواج داد

خاتون همه دارايي خود را به او تقديم كرد . كرد اي داشت كه بايد از آن مراقبت مي علاوه خانواده
اش زنداني كرد ولي او با پريدن از بالاي برج  او تغيير ناپذير بود خاتون او را در قلعه) تصميم(ولي 

توانست  او نمي. از دست دادن معشوق، باعث رنجش خاطر عميق خاتون شد. از آنجا گريخت
او با لباس . ارزش شده بود همه چيز در دنيا براي او بي تصوير زنبيل فروش را از ذهنش پاك كند،

خاتون . ا پيدا كرد و با همسرش صحبت كردگشت، سرانجام منزل زنبيل فروش ر مبدل در شهر مي
با حقه و نيرنگ و دادن هداياي زيادي از پول و جواهرات همسر وي را متقاعد كرد كه به مدت 

زنبيل فروش بعداز تاريك . يك شب در خانه حضور نداشته باشد و لباسهايش را به او قرض دهد
ا پوشيده بود با مهرباني از او استقبال شدن هوا به خانه بازگشت و خاتون كه لباسهاي همسر او ر
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اي بر پاي زن شد، ناگهان فهميد كه   نقرهي حلقهزنبيل فروش متوجه يك . كرد و با او همبستر شد
 بعداز شناختن خاتون شديداً او را سرزنش كرد و از آنجا گريخت، خاتون  اين زن همسرش نيست،

تواند در امان باشد از خداوند كمك   خاتون نمي او فهميد كه از دست بلافاصله او را دنبال كرد،
درخواست وي اجابت . طلبيد و از روحش خواست كه از اين جهان پر رنج و عذاب رخت بربندد

خاتون زماني كه بر بالاي جسدش حاضر شد، به شدت متاثر شد و او نيز بلافاصله . شد و جان سپرد
  ».ندمردم آنها را در كنار هم به خاك سپرد. جان سپرد

داده قابل توجه اين داستان ترحم و همدردي است كه براي خاتون نشان ) جنبه(يك وجه 
دلبستگي شديد خاتون به . ، اگر چه او آشكارا تهديدي براي پاكدامني قهرمان مرد استشود مي

شود كه بر يك مشابهت و  فروش براساس يك ويژگي صوفي منشانه متمايز توصيف مي زنبيل
هايي را كه به زندگي  هر دوي آنها مكان. كند زنبيل فروش تأكيد مي» است روحانيخو«يكساني با 

كنند، هر دو لباسهاي شاهانه را با لباس فقيرانه و كم بها به  كردن در آن عادت داشتند ترك مي
 در پايان ماجرا، هر دو به يك شيوه به ،افزون بر اين. كنند منظور جستجوي محبوبشان عوض مي

گويد او را در   اين خاتون است كه مي،به طور معناداري. كنند  نظر خود دست پيدا ميوصال مورد
سنت و ديدگاه عامه پسند بر اين باور است كه . پهلوي زنبيل فروش به خاك بسپارند نه همسر او

خاتون شايستگي آن را داشت كه به وصال او دست يابد، زيرا او ناخواسته تسليم اين دلبستگي 
، آنگونه قضاوتي كه جامعه سنتي در مورد )متعارف(هاي اخلاقي عادي  ارزيابي. شود شديد مي

رسد در مورد اين دو بانوي والا مقام و قدرتمند ترديدآميز  كند، به نظر مي اشخاص عادي ابراز مي
اي حاوي اين نكته است كه رفتار خاتون به  پسند زنبيل فروش به طور ويژه افسانه عامه. بوده است

گيرد و نه حتي به عنوان يك كار عجيب و  وان يك امر قبيح و غيرعادي مورد نكوهش قرار نميعن
ي رفتارهاي غيراخلاقي  به علاوه، در مورد مايان خاتون و شايعاتي كه درباره. غيرعادي تلقي نشد

هر به . احترامي زيردستانش قرار گرفته بود او وجود داشت، ظاهراً فقط در منطقه خودش مورد بي
، ما بايد آنها را فراموش كنيم چنانچه بر آن باشيم كه از تسامح و مداراي كردها در اين موارد  حال

گير و  اين نتيجه را بگيريم كه جامعه كردي بطور يكسان در مورد زنان آسان)  مايان خاتون،خاتون(
  .اهل تسامح و تساهل است

  برابري چيست؟

كنند كه تاكنون زنان كرد از حقوق برابر در  نه ادعا ميبرخي از مردان كرد ناسيوناليست مصرا
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توان كتمان كرد آنچه را كه آنها آرزو دارند بگويند  اند، به سختي مي جامعه كردي برخوردار بوده
اين واقعيت . و آن اين است كه؛ در اينجا هيچ نيازي به آزادسازي يا رهانيدن زنان وجود ندارد

اي  اند، اما اكثريت عمده اي را در جامعه كردي بدست آورده العاده وقدارد كه برخي از زنان نفوذ ف
اي   ويژه اين نيز واقعيت دارد كه در برخي نقاط كردستان زنان آزادي. اند از زنان اين نفوذ را نداشته

بدون شك . باشد  بيشتر از ساير مناطق ديگر خاورميانه مي براي فعاليت دارند و اين آزادي احتمالاً
همه كردستان نيست، افزون بر اين ماهيت و ميزان اين آزادي به پايگاه اجتماعي » مشخصه «اين

ي زنان كرد در منطقه جنوبي كردستان،  در يك كتاب كلاسيك درباره. ها وابسته است خانواده
هاي اشرافي زنان   گروهكهاشاره كرده است ) 1961(انسانشناسي دانماركي » هارالدهانسن هني«

شدند، و گرنه از جهات ديگر تقريباً با همسرانشان  ناپذير مي  انزواي هميشگي و انعطافدچار يك
هاي  هاي اجتماعي پايين و در محيط در بيشتر گروه. برابر بودند حتي اگر تحت سلطه هم بودند

 اما اين آزادي آنها با آزادي شوهرانشان قابل  روستايي زنان آزادي بيشتري براي فعاليت داشتند،
  .مقايسه نبود

هايي  اند تا اندازه زيادي به گروه همه زنان مهمي كه در بالا مورد بحث و بررسي قرار گرفته
زنان ساير . اشرافي تعلق داشتند و هر كدام از آنها اقتدار خود را در ابتدا مديون پدر يا شوهرش بود

بندرت اين اتفاق . دهاي مهم را به عهده بگيرن توانستند نقش قشرهاي اجتماعي به سختي مي
) نانوايان( رئيس خبازان 1920زني كه در اواخر دهه  خان از اين دست زنان است، ، رابعه افتاد مي

او اقتدار قابل توجهي در ميان همكاران خود داشت، او به نمايندگي از طرف آنها به . سليمانيه شد
 : 1957ادموندز، . (پرداخت د ميعنوان فردي قابل اعتماد با مقامات انگليسي و محلي به دادوست

  .شود زناني نظير رابعه خان يك استثنا تلقي مي تر جامعه كردي،  در ميان قشرهاي مياني و پايين) 86
اي و حقوق زنان در بالا مورد بحث و  اش در مورد رؤساي زن قبيله كسي كه مقاله موسي انَتر، 

كند، احتمالاً از روي تعمد، با يك  طرح ميادعاهايش را با رويكرد ديگري م بررسي قرار گرفت، 
او با يك اظهار نظر يك طرفه و قاطع در مورد موقعيت شايسته . كند تعبير طنزآميز به مسئله نگاه مي

وظيفه مقدس ) داري عهده(كند كه انجام   اين نكته را اضافه مي و قابل احترام زنان در جامعه كردي،
دقيقاً . شده كه كردها احترام بيشتري براي زنان قائل شوندباعث ) متعدد(بدنيا آوردن كودكان 

زن كرد نيز به خاطر  اش مورد احترام است،  ي درجه نظامي مانند يك افسر نظامي كه به واسطه
  .گيرد تعداد فرزندانش مورد تمجيد و ستايش قرار مي
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ايگاه قابل  موضوع ج،با لحني بسيار تند و تا حدودي مضحك كاراهان نويسنده زن كرد،.ف
كارهان معتقد است كه در ) 1991. (كند احترام و والاي زن كرد را با يك ديدگاه سطحي تبيين مي

جامعه كردي، به مانند ديگر جوامع سنتي زنان به عنوان مادران و همسران مورد احترام قرار مي 
كند  ها ارزاني مياحترامي كه جامعه به آن. گيرند، نه هرگز بعنوان اشخاص مستقل و متكي به خود

پدران، برادران، دامادها يا  شوهران، (شود كه زنان بارها بوسيله خويشاوندان مردشان  مانع از آن نمي
هاي بسيار زيادي براي  محدوديت» آبرو«اهميت بيش از حد مفهوم . كتك نخورند) حتي پسران

  .كند آزادي زنان در مقايسه با مردان ايجاد مي
، نماي )راه(و فيلم برگزيده يول ) رمه( بويژه سورو، فيلمساز اخير كردفيلمهاي ييلمازگوناي

زنان در اين فيلمها . كشد بسيار ناخوشايندي از جايگاه زنان در كردستان شمالي را به تصوير مي
 كساني كه متعلق به خواص ثروتمند نيستند و  و رنج كشيده هستند،) تحت سلطه(خاموش، مطيع 

 يول تجسم يك مسرنوشت يك زن متأهل در فيل. و سلطه ديگران استزندگيشان تحت كنترل 
. داستان زنبيل فروشدر ) از لحاظ اجتماعي و جنسي(زاد ، برخلاف خاتون آ زن متين و موقر است

او را مانند يك حيوان  مدت شوهرش، باعث شد كه خويشانش اتهام زنا در خلال حبس طولاني
در يكي از . را بكشد و را وادار كردند كه همسرشحبس كنند و بعد از بازگشت شوهرش ا

 از كشتن وي  فيلم، شوهر بعداز ترديد و دودلي فراوان،) انگيز هيجان(هاي بسيار دراماتيك  صحنه
يابد كه هيچ راهي براي تداوم  در هر حال، كارگردان به طرز معناداري درمي. شود منصرف مي

  .دهد امل ديگري نسبت ميزندگي او وجود ندارد، او مرگ زن را به عو
  زنان در جنبش ملي كرد

 جنگ خليج  انقلاب ايران،(هاي سياسي يك دهه و نيم گذشته  جنبش ملي كرد و خيزش
تاثيري شگرف بر جامعه ) تبعيدها و ترور ي هزاران روستاي كرد،  تخريب حساب شده فارس،

تا جايي . تاثيرگذار بوده استكردي داشته است و بدون شك بر جايگاه زنان نيز در  اين جامعه 
كه من اطلاع دارم هيچ كسي تاكنون تلاش نكرده است نمودار تاثيرگذاري اين مجموعه را ترسيم 

هاي متناقضي را كه از طريق آن اين حوادث بر زنان تاثير داشته است توضيح  كند و يا احتمالاً شيوه
در . فراتر از توان و حوصله اين نوشتارستاي جذاب خواهد بود، اما اين مطالعه  چنين مطالعه. دهد

كنيم كه در  شرايط كنوني اين يك مسئله مهم است كه ما تعداد كمي از زنان برجسته را پيدا مي
كه در آن نيز  دقيقاً به مانند جامعه سنتي كرد،.  كرده باشندگراي كرد نقش مهمي ايفا جنبش ملي
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اند، زيرا اين دسته زنان بطور قابل توجهي با زنان   ماندهاين دسته زنان جزو موارد استثنا و نادر باقي
  .عادي و ناتوان تفاوت داشتند

زن دوم ملامصطفي بارزاني و مادر مسعود بارزاني نفوذ » حمايل«، 1960در خلال دهه 
حمايل خانم نفوذ خود را نه تنها مديون شوهرش . داشت) از پشت صحنه(العاده و نامحسوسي  فوق

ها بودند و  زيباريها دشمنان سنتي بارزاني.  دختر رئيس قبيله قدرتمند زيباري نيز بودبود، بلكه او
ي از تخاصمات با آنها بست، با حمايل  ملامصطفي وقتي كه پيمان متاركه جنگ را بعداز يك دوره

، حتي در مقابل  داد  مياي وادگي خاندان او به او قدرت ويژهپايگاه خان. خانم ازدواج كرد
  .گيرد از اين حيث او در رديف زنان قدرتمندي كه در بالا از آنها ياد شد قرار مي. شوهرش

مارگارت نام زن ديگري است كه در يك جهت متفاوت نقش مهمي را به سهم خود در خلال 
او . كردستان بسيار محبوب شد) مبارز چريكي(او بعنوان اولين زن پيشمرگ . همين دهه ايفا نمود

خص تبديل شد؛ عكسهاي او با لباس پيشمرگ در تمام كردستان فروخته ي شا به يك چهره
آنها معمولاً . كردند مردم اغلب با غرور از او بعنوان نماد برابر بودن جايگاه زنان كرد ياد مي. شد مي

از يادآوري اين نكته كه مارگارت كرد نبود و به يكي از اقليت هاي مسيحي تعلق داشت غفلت 
  .دهند راه مارگارت را ادامه دهند ران و پدران كرد به زنانشان اجازه نميشوه. ورزيدند مي

گراي كارگران  هاي متفاوتي كه درباره زنان وجود دارد، حزب راديكال مردم با توجه به نگرش
گراي  هاي ملي معناداري را ميان سازمان بر آن است تا يك گسست بسيار (PKK)كردستان تركيه 

 به داشتن تعداد زيادي از مبارزان PKK  شاخه نظاميARGK. يجاد كندگذشته تا به امروز ا
ي ميان دو جنس را رعايت كند و بر آن است كه به طور جدي برابر گريلاي زن جوان افتخار مي

 بودن شماري از زنان را در ميان شهداي خود ، دستگاه تبليغات حزب.كم در اين سطح كند، دست
ها كشته شدند، ضمن اينكه بقيه نيز بعنوان يك شكل از  در درگيريكند، برخي از آنها  ستايش مي

در همين اواخر تعداد كمي بمب گذراي انتحاري اهداف نظامي . اعتراض سياسي خودكشي كردند
آزادي زنان بطور چشمگيري در گفتمان عمومي حزب .  صورت گرفته استPKKبوسيله زنان 

 بطور مكرر سركوبي زنان در جامعه كردي را با PKKعبداالله اوجالان رئيس . نمايان شده است
يك رئيس قاطع، اما ظاهراً . سركوبي ملي كردها مقايسه كرده است و خواهان هر دو آزادي است

زنان به طور مسلم در ميان سربازان ) اجتماعي(هايش در مورد پايگاه  ديدگاه صادق و صميمي، 
. نشان مي دهد تا عمل) كلام(خود را در حرف عادي حزب تاثير داشته است، اگر چه اين بيشتر 
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هاي جنسي سنتي دارند و به طور مكرر از   آگاهي زيادي از نابرابريPKKزنان و مردان عضو 
آورند، اما الگوهاي نقشي واقعي به اين آساني تغيير  آزادي زنان و حقوق برابر سخن به ميان مي

براي .  قرار دارندARGKر جايگاه رهبري در با اين حال تعداد خيلي كمي از زنان د. كنند نمي
خانه (كردن سنتي له يك جايگزيني براي ازدواج، كاريك زن جوان، پيوستن به گريلاها به منز

 اما در همين حال وارد مجموعه اي از مناسبات نابرابر و يك نقش قالبي ،و نقش تابع است) داري
  .جديد مي شود

  زنان در مقام رهبران سياسي مدرن

اش نسبت   چندان رغبتي براي كمك احتماليPKKآيد،  مي انطور كه از متن مقاله حاضر برهم
در طي اين . اند، ندارد به رهاسازي زنان كرد بطور كلي و راجع به نقشي كه زنان خاص ايفا كرده

اين تهديدها با   رهبري عبداالله اوجالان با تهديدهاي زيادي مواجه بوده است كه معمولاً ،سالها
 از جانب يك زن بوده ،ترين اين تهديدها يكي از جدي. يافت مرگ يا ناپديدشدن رقبا پايان مي

او تنها .  بودPKKقيصر يكي از اعضاي بنيانگذار . است، اين زن همسر سابقش قيصر يلدريم است
آنچه دقيقاً در كميته .  بعنوان يك عضو كميته مركزي باقي ماند1988زن گروه بود و تا سال 

ماند، اما با اعتراف خود اوجالان، قيصر تلاش  افتاد پوشيده و مخفي مي كزي حزب اتفاق ميمر
و تلاشش تقريباً موفقيت آميز  كرد كه او را از رهبري كنار زده و خودش جاي او را بگيرد،  مي

بود، او سپس به همراه ساير ناراضيان حزب به اروپا گريخت و تلاش كرد تا يك كميته مركزي 
در اين ماجراي اختلاف و كشمكش بين اوجالان و . گزين را در خارج از كشور ايجاد كندجاي

 قيصر بعنوان يك نماد تغيير يافته مدرن از عادله خانم يا مايان خاتون از زنان گذشته ،قيصر يلدريم
ه مهم و به مانند بيشتر زناني كه در اين مقاله به آنان اشاره شد، او در ابتدا جايگا. شود ظاهر مي

مديون شوهرش بوده است، اما در يك مرحله ) اي دست كم تا اندازه(بانفوذ خود در حزب را 
هايي با زنان مهم گذشته  اگر چه او تفاوت. بعنوان يك جانشين مطمئن براي او ظاهر شده است

و آغاز او كار سياسي را بعنوان يك فعال دانشج. دارد، او داراي يك پشتوانه خانوادگي معتبر نيست
 قيصر بيشتر از  همچنين،. هاي عادي بودند نظير همكاران مردش، كه همه آنها نيز از خانواده كرد،

اما  او موفق نشد،. كرد اسلاف خود و بطور آشكار براي بركناري شوهرش و جانشيني وي تلاش مي
د امكانپذير تواند با توان خود يك رهبر سياسي شو  كه يك زن مي با تلاشش نشان داد اين ايده

  .شده است
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او نيز بعنوان همسر يك رهبر  داستان بسيار جالب در اين زمينه داستان زندگي ليلا زاناست، 
سياسي كُرد شروع به فعاليت سياسي كرد، اما او از شوهر خود پيشي گرفت و با اتكا به توان خود 

به يك خانواده پايين بود، ليلا او متعلق . هاي بسيار نامدار كرد تبديل شده است به يكي از شخصيت
در سن چهارده سالگي با يك نفر از خويشاوندانش كه تقريباً بيست سال از او بزرگتر بود ازدواج 

 دو سال ،1977در سال . اي درگير مسائل سياسي كرد بود شوهر وي مهدي زانا بطور فعالانه. كرد
گراي كرد بود كه تا آن   او اولين ملياو به سمت شهردار دياربكر انتخاب شد، بعداز عروسيشان، 

، او از 1980بلافاصله بعداز كودتاي نظامي سال . شد دار اين مقام اداري در تركيه مي زمان عهده
  .محاكمه شد، او يازده سال بعد را در زندان گذراند» تجزيه طلبي«ي  مقامش بركنار شد و به بهانه

  
  
  
  
  
  
  

او تا اين زمان . نوزده ساله بود و دو فرزند كوچك داشتزماني كه مهدي زانا دستگير شد ليلا 
كرد، با وكلا در  او شجاعانه براي آزادي شوهرش مبارزه مي. كرد بندرت به زبان تركي صحبت مي

 به نمايندگي از او در مقابل خبرنگاران و ،كرد  او را در زندان ملاقات مي كرد، دادگاه همكاري مي
او زبان تركي . پرداخت و در تظاهرات عمومي به ايراد سخنراني ميگرفت  ناظران خارجي قرار مي

را ياد گرفت، با نظام حقوقي و مسائل سياسي آشنا شد و ياد گرفت كه چگونه از تبليغات استفاده 
او حالا به يك چهره . در اين گيرودار شوهرش آزاد شد. او زبان گوياي مسئله كرد شد. كند

 اولين حزب قانوني HEPاو به . د بيشتر از آنچه كه شوهرش بودشاخص و سرشناس تبديل شده بو
پيوست و يكي از اولين كساني بود كه آراي مردم را   تاسيس شد،1990كرد كه در سال ) رسمي(

 او بعنوان نماينده پارلمان انتخاب شد و در جريان مراسم 1991در سال . به سوي خود جلب كرد
اش بسيار  د را با اضافه كردن كلمه كرد به سوگند نامهتحليف پارلمان او همكاران ترك خو

  .»ام من براي برقراري اخوت و برادري ميان ترك و كرد سوگند خورده«: برافروخته و عصباني كرد


ش �
زاد��و�� 
 ���� زا�



  ردزنان در مقام رهبران سياسي در تاريخ ك

 

273 

اللهجه مطرح كرد، همانطور كه در  پروا و صريح ليلا زانا خود را در پارلمان بعنوان يك فرد بي
 مصونيت سياسي وي و پنج همكار كردش لغو شد، 1994ر سال د. ساير مناظرات هم اينگونه بود

در يك محاكمه سياسي كه او وكيل مدافع . آنها از پارلمان اخراج شدند و بلافاصله زنداني شدند
در ميان زندانيان .  محكوم شدPKKخودش بود، ليلا زانا به پانزده سال زندان به اتهام ارتباط با 

نظيري است و احتمالاً به لحاظ  بي) معنوي(ي وجهه اخلاقي سياسي كرد در تركيه، او دارا
بعضي اوقات .  جايزه ساكارو به او اهدا شد1995در سال . ترين است شده المللي شناخته بين

د و از مهدي زانا بعنوان شوهر ليلا زانا ياد كرن ياد مي» ملكه كردستان«بعنوان ها از او  روزنامه
كند كه اگر يك راه حل  مقاومت معنوي وي، اين امر را امكانپذير ميمحبوبيت فزاينده و . كنند مي

 در اي را او هنوز ممكن است بتواند نقش عمده مسالمت آميز براي مسئله كرد وجود داشته باشد، 
بعنوان  ANCند، اتكايشان به ربسياري از كردهايي كه به مبارزه نظامي اعتقاد دا. ايفا كنداين زمينه 

المللي  شد، ولي توانست مشروعيت بين خطاب مي» تروريست«نبشي است كه زماني يك نمونه از ج
 بلكه   عبداالله اوجالان نيست،،نلسون ماندلاشأن و قابل مقايسه كردها با  شخصيت هم. بدست آورد

  .او ليلا زاناست
  گيري نتيجه

ه و موقعيت  در سرتاسر تاريخ كرد، جايگا ،هاي مختصري از زناني كه اين نوشتار شرح حال
. اند، ارائه كرده است اند و رهبران سياسي يا حتي نظامي اجتماعاتشان شده بالايي را بدست آورده

اند كه اين حكمرانان زن، شواهدي براي برابري جنسي در  برخي از نويسندگان كرد ادعا كرده
هاي اين زنان بايد  ت موفقي تواند پذيرفته شود،  نميمادامي كه اين ادعا. سرتاسر تاريخ كرد هستند

هاي  زنان در نقشهاي تاريخي پذيرش  شناخت شيوه. دوباره مورد بررسي و كاوش قرارگيرد
تواند راه را براي زناني چون ليلا زانا هموار كند، تا امروز بطور موثري  رهبري در جامعه كردي مي

  .در موقعيت هاي رهبري فعاليت كنند
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